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شینگن به آنها توجه شده. چالش هایی چون تردد مهاجران غیرقانونی، قاچاق 
مواد مخدر و تروریســم که عامل تهدید امنیت ملی دولت های اروپایی به شمار 
آمده و به نظر می رســد کنترل مرزی مانعی بود که اکنون از مقابل آنها برداشته 
شده است. بدین منظور تدبیری با عنوان »نظام اطلاعاتی شینگن« پیش بینی 
شد که به عنوان مجموعه کاملی از اطلاعات مربوط به تمام اشخاص حاضر در 
این جغرافیا، انجام وظیفه 10 سازمان امنیتی اتحادیه اروپا را تسهیل کند. لذا 

برداشتنِ مرزها به معنی دست کم گرفتنِ مقوله امنیت ملی نیست.
اکنون که رئیس جمهور خواستار الگوبرداری از شینگن شده، شایسته است 
برخــی موانع موجود را به دقت مطمــح نظر قرار دهیم. نکته قابل توجه در این 
رابطه سطح توسعه اقتصادی کشورهای عضو است که در الگوی اروپایی فاصله 
معناداری میان آنها نیست و با برداشته شدنِ موانع مرزی، بخش قابل توجهی از 
جمعیت برای زندگی بهتر میان کشورها جابه جا نمی شود. این شرایط اکنون در 
میان کشورهای اسلامی فراهم نیست. به عنوان مثال، فاصله افغانستان و سودان 
با امارات متحده عربی و قطر از منظر توســعه اقتصادی زمین تا آسمان است. 
اصلًا در شرایط فعلی که بازرسی مرزی برداشته نشده، میلیون ها افغانستانی در 
ایران هستند. اگر همین مانع نیز برداشته شود وضعیت چگونه خواهد بود؟ لذا تا 
کاهش قابل توجه فاصله موجود در سطح توسعه اقتصادی نمی توان اجرای این 
ایده را عملیاتی دانست. مانع بعدی مسئله تحریم ها است. به فرض هم کنترل 
مرزی برداشته شــد. مادامی که سایه تحریم از سر بنگاه های اقتصادی ایرانی 
برداشته نشده، تحریم های هوشــمندِ ایالات متحده اجازه نمی دهند اراده ای 
برای مبادله نزد طرفِ خارجی شکل بگیرد. در نتیجه، این مزیت هم برای ایران 

سودمند نیست. 
موضــوع بعدی امنیت ملی اســت. نظام اطلاعاتی شــینگن با وســواسِ 
حداکثری در پرتو استفاده از آخرین فناوری های روز تنظیم شده. آیا زیرساخت 
ایجاد چنین مجموعه ای در میان کشورهای اسلامی در حال حاضر وجود دارد؟ 
به این ترتیب می بینیم که اجرای این ایده با موانع جدی مواجه است. برداشتنِ 
کنترل مرزی بالقوه ایده پســندیده ای است. لیکن الزاماتی دارد که اجرای آنها 
با توجه به شــرایط فعلی در مورد کشــورهای اسلامی قابل تصور نیست. البته 
رئیس جمهور به درســتی از حرکت به ســوی این ایده ســخن گفت و نه اجرای 
ضرب الاجلی آن. معهذا به نظر می رسد مسیرِ منتهی به تحقق این ایده نیز یک 

مسافت بسیار طولانی باشد؛ مسافتی به اندازه فاصله زمین تا آسمان.

گزارش دو

گروه خبر: روز پنجشنبه 22 شهریور سه تن از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی 
میرجاوه - ســتوان دوم محمدامین نارویی، سرباز امیر ابراهیم زاده و سرباز 
پارساســوزنی - طی عملیات تروریســی گروهک جیش العدل به شهادت 
رسیدند. به گفته مهدی شمس آبادی، دادستان زاهدان، به دنبال تیراندازی 
افراد مسلح در پمپ بنزین  این شهر یک تن از شهروندان عادی هم زخمی 
شــده است.  دادســتان زاهدان گفت: برای حادثه تروریستی شهادت سه 
نفر از ماموران مرزبانی پرونده قضایی تشــکیل و اقدامات اطلاعاتی برای 
شناسایی افراد آغاز شده است. گروهک تروریستی جیش العدل، با صدور 
اطلاعیه ای مســئولیت تیراندازی به سمت خودروی مرزبانی هنگ مرزی 
میرجاوه را که منجر به شهادت سه نفر از نیرو های فراجا و همچنین مجروح 
شدن یک شــهروند شــده بود، برعهده گرفت. ابوالحسن ضیایی، معاون 
اجتماعی فرماندهی مرزبانی سیســتان و بلوچستان ایران هم اعلام کرده 
اســت که این درگیری در بخش مرزی ریگ ملک شهرستان میرجاوه میل 

۸۹، حدفاصل پاسگاه چاه لشکر رخ داده است. 
صبــح روز گذشــته محمدرضــا عــارف، معــاون اول رئیس جمهور در 
گفت و گوهای تلفنی جداگانه با اسکندر مومنی، وزیر کشور و محمد کرمی، 
 استاندار سیستان و بلوچستان، ضمن تسلیت به خانواده شهدای شجاع و 
مخلص فراجا، وضعیت امنیت منطقه را جویا و خواستار بررسی همه جانبه 
ابعاد این حادثه تروریســتی شــد. او همچنین ضرورت پیشگیری از تکرار 
وقوع اینگونه حوادث تروریســتی با تقویت مرزهای کشــور و ایجاد آرامش 
روانی در میان مردم شریف استان سیستان و بلوچستان را مورد تاکید قرار 
داد. عارف همچنین تاکید کرد که تا بازداشت و مجازات عاملان این جنایت 
تروریستی پیگیری ها از سوی وزارت کشور ادامه یابد و با هماهنگی با وزارت 
اطلاعات، قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح راه تکرار بر این جنایات 

کور و غیرانسانی بسته شود.

نگاهی به اقدامات تروریستی جیش العدل علیه ایران �
بــا این حال این اولین عملیات تروریســتی این گروهک در سیســتان 
و بلوچســتان نیســت. در فروردین ماه امســال هم جیش العدل عملیات 
تروریستی گسترده ای را علیه اهداف نظامی در شهرهای راسک، چابهار و 
ســربازِ این استان انجام داد و ساعاتی بعد در بیانیه ای مسئولیت حملات 
هماهنگ به برخی مقرهای نظامی کشــورمان را برعهــده گرفت. در این 
عملیــات بیش از 16 تروریســت جان خود را از دســت دادنــد و 11 نفر از 
نیروهای مدافع امنیت هم به شهادت رسیدند.  یکی دیگر از فعالیت های 
تروریســتی جیش العدل علیه ایران 30 اردیبهشت سال گذشته و به دنبال 

حمله جیش العدل به پاسگاه مرزی مک سوخته شهرستان سراوان رخ داد. 
در این درگیری 6 تن از نیرو های هنگ مرزی این شهرستان شهید و تعدادی 
نیز مجروح شدند. عملیات تروریستی بعدی انجام شده توسط این گروه در 
24 آذر همان سال رخ داد و اعضای این گروه به مقر انتظامی در شهرستان 
راسک حمله کردند. در آن زمان علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی و انتظامی 
وقت استاندار سیستان و بلوچستان از شهادت 11 تن از افسران انتظامی و 
سربازان وظیفه مقر انتظامی مذکور و مجروح شدن شماری از آنها خبر داد. 
همچنین به گفته این مقام استانی تعدادی از مهاجمان هم جان خود را از 
دست دادند. این گروه با انتشار بیانیه ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت 
این اقدام را بر عهده گرفت. در مجموع می توان گفت در ســال 1402 این 
گروهک تروریستی اقدام به چهار اجرای عملیات تروریستی علیه اهدافی 

در ایران کرد. 
در مردادمــاه 13۹۹ هم این گروه اقدام تروریســتی دیگری را در خاک 
ایران و در شــهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان انجام داد. مرعشی، 
معاون امنیتی انتظامی وقت سیســتان و بلوچستان در تشریح این حادثه 
گفته بود: »در پی تماس تلفنی با پلیس 110 مبنی بر بروز حادثه در یکی 
از مناطق شهرستان زاهدان، ماموران انتظامی در محل حاضر شدند که در 
این لحظه عاملان تماس دروغین یک بمب صوتــی را در اطراف خودروی 
انتظامی منفجر کردند. در این حادثه، یک سرباز و یک نفر دیگر از ماموران 

انتظامی زاهدان به صورت سطحی زخمی شدند.« 
در سال 13۹7 هم این گروه دو عملیات تروریستی را علیه ایران صورت 
داد. اولــی در تاریخ 24 مهرماه 13۹7 بود که افراد این گروه تروریســتی از 
داخل خاک پاکســتان به منطقه »لولکدان« در بخش »ریگ ملک« در ۵0 
کیلومتری شهر میرجاوه نفوذ کردند و 14 نفر از مرزبانان در این منطقه را به 
اسارت گرفته و به خاک پاکستان بازگشتند. با پیگیری های انجام شده توسط 

مقامات کشور این مرزبان ها به تدریج طی سال های ۹7 تا ۹۹ آزاد شدند. 
عملیات دوم در این ســال در تاریخ 24 بهمــن رخ داد. در این عملیات 
تروریستی، اعضای جیش العدل با اســتفاده از یک خودروی مملو از مواد 
منفجره، حمله ای انتحاری علیه اتوبوس حامل نیرو های قرارگاه قدس سپاه 
پاســداران در جاده خاش _ زاهدان رقم زدند. براســاس آماری که آن زمان 
سپاه پاسداران منتشر کرد تعداد شهدای این حمله 27 نفر و زخمی های آن 
13 نفر بودند.  گفتنی است جیش العدل یک گروه شبه نظامی و تروریستی 
با اهداف تجزیه  طلبانه در اســتان سیستان و بلوچســتان است که پس از 
نابودی جندالله »گروه عبدالمالک ریگی«، با ســازمان دهی تشــکیلات و 

برخی از اعضای آن، شروع به فعالیت و اعلام موجودیت کرد.
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برنامه ها و ایده ها همواره در ســازمان کنفرانس اسلامی پیشین و همکاری 
اسلامی امروز و گفت وگوهای میان کشورهای منطقه مطرح بوده است. اما 
برای رســیدن به چنیــن هدفی که اصــلًا هدف کوچکی نیســت، نیازمند 

پیش بینی و طراحی هایی هستیم.« 
ســبحانی تاکید کرد: »اولین گام این مسیر اعتماد میان کشورهاست. 
اعتماد هم ضرورت هایی دارد که باید به آن ها تن داده شود. وقتی ایران چنین 
پیشنهادی را مطرح می کند، باید برای آن برنامه ریزی و طراحی داشته باشد. 
گام دوم، گفت وگوهای بسیار جدی درباره شیوه های حکمرانی به خصوص 
در مســئله اقتصادی ا ســت. خروجی این ایده باید یک اقتصاد پویا باشد و 
رسیدن به این مرحله، نیازمند نزدیک شدن کشورها به یکدیگر در بسیاری 
از مسائل و تاکید بر منافع مشترک است. مانند آنچه در اروپا شاهد هستیم. 
سومین نکته، توجه به زیرساخت ها و پیش نیازهای اجرایی این اتحادیه است. 
بخش های نظامی و امنیتی این کشورها باید روی منافع مشترک، احترام به 
تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر توجه داشــته باشند و در سطح بالاتر نیز 
یک هدف گذاری کلان مثل به دست آوردن یک کرسی دائم در شورای امنیت 
برای کشــورهای اسلامی را مدنظر قرار بدهند. اهداف بزرگ اتحادیه باید به 

اهداف کوچک ترجیح داده شود. اختلافات تا حد ممکن باید حل شود.« 
سفیر پیشــین ایران در لبنان اظهار داشــت: »رئیس جمهور ایران فردی 
واقع گراست و زمانی که چنین ایده ای را مطرح می کند، مطمئناً بازه زمانی 
کوتاه مــدت را در نظر نــدارد. گفت وگوهــا و چانه زنی برای تشــکیل چنین 
اتحادیه ای سال های زیادی زمان خواهد برد و اینگونه نیست که ظرف 6 ماه 
به نتیجه برسد. برداشتی که من از صحبت های رئیس جمهور داشتم این است 
که ما باید در جهتی حرکت کنیم که به آن شرایط ایده آل برسیم و یک وضعیت 
پایدار در روابط منطقه ای و روابط اســلامی ایجاد کنیم. نفسِ طرح این ایده 
نشــان می دهد که رئیس جمهور به دنبال تنش زدایی در منطقه است. ایده 

بسیار خوبی است که اجرایی شدن آن زمان خواهد برد.« 
مدیرکل پیشین خاورمیانه در وزارت امور خارجه، در پاسخ به این سوال که 
چه تفاوتی میان خاورمیانه و اروپا وجود دارد که رسیدن به این هدف را سخت 
می کنــد؟ گفت: »ما در منطقه  با معضلی غیرعادی به نام اســرائیل مواجه 
هستیم که دست به اشــغالگری زده است. مسئله اسرائیل و فلسطین یک 
مانع بزرگ در برابر به ثمر نشستن این ایده است. تا زمانی که این مسئله حل 
نشــود، امکان شکل گرفتن چنین روندی وجود ندارد. مسئله دوم، ساختار 
قدرت در کشورهای اسلامی و منطقه است. برای تشکیل چنین اتحادیه ای، 
ســاختارهای قــدرت باید تــا حد ممکن بــه یکدیگر نزدیک باشــند. همه 
کشورهای منطقه می گویند ما در مسیر دموکراسی و نقش آفرینی مردم پیش 
می رویم اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد. ساختارهای سیاسی کشورهای 
منطقه فاصله زیادی با یکدیگر دارند. بعضی از آن ها هنوز به صورت طایفه ای 
یا پادشاهی اداره می شوند. این ساختارها باید توسعه پیدا کنند و به یکدیگر 
نزدیک شوند. اروپا که نمونه این اتحادیه است را در نظر بگیرید. ساختارهای 
سیاسی به شدت شبیه یکدیگر هستند. پادشاهی ها مشروطه و به عنوان نماد 
ملی مطرح هستند و قدرت در دست مردم است. قدرت در اختیار مردم است، 
در اختیار شخص نیست. در کشورهای خاورمیانه یا انتخابات برگزار نمی شود 
یا اگر بشود، آزاد و عادلانه و نقش مردم تا آن اندازه تعیین کننده نیست. خودِ 
ما در ایران 1۵0 ســال از زمان مشــروطه تاکنون برای رسیدن به دموکراسی 
تلاش کردیم. قدم های بسیار بزرگی برداشتیم و از برخی کشورهای منطقه 

کیلومترها جلوتر هستیم. اما هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده ایم.«
سبحانی یادآور شد: »وجود یک اتحادیه شبیه اتحادیه اروپا زمانی ممکن 
می شود که همه این کشورها ساختارهای دموکراتیک شبیه یا نزدیک به یکدیگر 
داشته باشند. آن وقت می توانند در بخش های سیاسی، حل اختلافات مرزی 
و همکاری های گسترده اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین یک بار 
دیگر تاکید می کنم که ایده رئیس جمهور بسیار ایده و جهت گیری خوبی است 
اما برای تحقق آن نیازمند تامین پیش نیازها و گفت وگوهای بسیار گسترده ای 

هستیم تا بتوانیم این روند را شکل دهیم.« 

نگاه تحلیلگر

صعود هریس از فیلادلفیا
درباره درخشش نامزد دموکرات ها در مناظره

سال 1۹60 دو کاندیدای خاص در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
مقابل هم قرار گرفتند؛ دو کاندیدایی که ویژگی های خاصی داشتند؛ اما 
کاراکتر کاریزماتیک یکی از آنها باید در رسانه های تصویری دیده می شد 
تا کار رقیب را برای رسیدن به کاخ سفید یکسره سازد. جان. اف.کندی 
بسیار خوش شانس بود که از انتخابات ریاست جمهوری 1۹60 مناظرات 
انتخاباتــی آمریکا برای اولین بار برگزار شــد و از رســانه های دیداری و 
شنیداری هم پخش گردید.  مناظره انتخاباتی سال 1۹60 خاص بود؛ 
چراکه نظر کسانی که از طریق رسانه های دیداری دیده بودند با آنها که 
از طریق رادیو گوش داده بودند، کمی متفاوت بود. چهره کاریزماتیک 
و خــاص جان.اف.کندی دل مردم آمریکا  را ربود و این در حالی بود که 
ریچارد نیکسون در وضعیت بیماری قرار داشت و چهره زرد و خسته اش 

او را در برابر کندی ضعیف تر جلوه می داد. 
نکته جالب توجه این بود که برخلاف بینندگان که پیروز قاطع مناظره را 
کندی می دانستند، شنوندگان رادیویی مناظره تا حدی گرایش به برتری 
نیکسون داشــتند. مناظره های انتخاباتی ابزار بسیار خوبی در جهت 
شــناخت برنامه ها و کاراکتر و شخصیت کاندیداهای ریاست جمهوری 
اســت، اگرچه چند دوره ای هســت که کمتر از برنامه های اصلی آنان 
سوال می شود. در مناظره درک کاندیداها از مردم و مشکلات داخلی و 
نگاه شان به سیاست خارجی به.خوبی نشان داده می شود، به طوری که 
رای دهندگان مردد می توانند با تماشــای مناظره ها به نتیجه لازم برای 
انتخاب نهایی دســت یابند.  اگر کاراکتر جذاب و سخنور رونالد ریگان 
توانســت جیمی کارتر را یک دوره ای کند، شــخصیت پرتحرک، جوان 
و ســخنور بیل کلینتون توانســت جورج هربرت واکر بوش را به ســمت 
شکست رهنمون ســازد. مناظره ها لزوماً و به تنهایی سبب برد و باخت 
کاندیداهای ریاســت جمهوری در آمریکا نمی شــوند؛ اما می توانند بر 
آرای کاندیداهای ریاســت جمهوری تاثیرگذار باشند. پس از کنار رفتن 
جو بایــدن از کاندیداتوری مجدد که بخش عمده اش ناشــی از ضعف 
در مناظره پیشاانتخابی و نظرات نخبگان حزب دموکرات در مورد نتایج 
برآمده از این مناظره بود؛ حالا کامالا هریس در دهم سپتامبر این فرصت 
را پیدا کرد که خود را از جایگاه معاونت به سمت ریاست جمهوری برساند. 
مناظــره هریس و ترامپ برخــلاف تصور بســیاری از مخاطبان همراه 
بــا حملات هریس به ترامپ آغاز شــد. اگر ترامــپ در نبود یک حریف، 
به خوبی سخنانش را به حامیان سرســختش می قبولاند؛ اما در اولین 

مناظره انتخاباتی نشاط کمتری از رقیبش در او دیده شد.  
اگر کامالا هریس می خواســت خود را به مردم آمریکا بیشتر بشناساند، 
در طرف مقابل، ترامپ نیازی به این مورد نداشــت؛ چراکه شــخصیت 
و رویکردهــای داخلــی و خارجی اش بــرای مردم آمریــکا در یک دوره 
ریاســت جمهوری اش کاملًا روشن گشــته بود. بنابراین، انگیزه کامالا 
هریس در مناظره 10 ســپتامبر بیش از دونالد ترامپ بود. هریس آماده 
بود که به حزب و حامیان حزب دموکرات اثبات کند که بیهوده به عنوان 
جایگزین جوبایدن کهنسال انتخاب نشده است. برای همین دائم کوشید 
با تحت فشار قراردادن کلامی دونالد ترامپ او را عصبانی سازد؛ امری که 
تا حدی هم در آن موفق شد. در مورد مناظره 10 سپتامبر حتی نشریات 
جمهوریخواه نیز هریس را بازنده خطاب نکردند و کوشــیدند ســوالات 
انجام شــده از او را آن هم در شبکه ای که بیشــتر گرایش به دموکرات ها 
دارد، مــورد نقد قرار دهند. اما هیچ کــدام از آنها از پیروزی قاطع ترامپ 
و یا شکســت کامالا هریس ســخن نگفتند. مهمترین پیام مناظره 10 
سپتامبر این بود که کامالا هریس می تواند خود را به کاخ سفید برساند؛ 
اگرچه هنوز تلاش های بیشتری را باید هم او و هم کمپین انتخاباتی اش 
انجــام دهند.  در آخر باید گفت اگر هریس بتواند رئیس جمهور شــود، 
نبایدفراموش کند که پرتابش به کاخ ســفید از فیلادلفیا صورت گرفته 
است؛ شهر پرجمعیت ایالت تعیین کننده پنسیلوانیا، همان ایالتی که 
کســب آرای الکترالش می تواند یکی از تعیین کننده ترین آرای الکترال 

برای رسیدن به کاخ سفید باشد.
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اکبر مختاری
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